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 چکيده

شده بين عقلا و علما است و ضرورت آن اطاعت از مافوق در نظام اداری اصل پذيرفته
مطرح  در    انکار نيست؛ اما در قلمرو اطاعت از مافوق، در علم حقوق سهه نظريههقابل

نظريه اول «. اطاعت مشروط»و « بررسی اوامر»، «اطاعت محض» از ان است که عبارت
ای را کهه از منظر فقه شيعه مردود است و نظريه دوم نيز اشکالات فراوانی دارد؛ تنها نظريه

توان گفرت  اااعرت از رو میاست؛ ازاينصورت قطعی اثبات کرد، نظريه سوم توان بهمی
ین داخلی مؤسسات و ادارات تا زمانی که مخالفت مافوق چه در قوانین موضوعه و چه قوان

قطعی با دحع ن ادته باد ، لازم و ضحوری است؛ زيرحا در دولرت اسر می امیرامی کره 
فقيهه ولهی  جعل و يا توسط کسانی کره از جانر  نگهبانتوسط مجلس با نظارت دورای 

قيهه بهوده و فاند، در حکم، حکم حکومتی ولی شده و حکم تنفيذ دريافت نمودهمنصوب 
 دانند. فقها تخلف از آن را جايز نمی

 اطاعت از مافوق، اطاعت محض، اطاعت مشروط. :واژگان کلیدی

                                           

 1021/ 9/8تأیید:                                                                       1021/ 7/ 02. پذیرش:  1

 تاد سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیةاس . 0

 حوزه علمیه 0لبه سطحط.  3



 

 
 

72 

قلمرو  اطاعت از 

مافوق از منظر فقه 

 امامیه
 

 مقدمه

شده بين عقهلا، حاکمهان و اطاعت از مافوق گويا يک اصل ضروری، مسلم و پذيرفته
مردم است و آن را عقلای عالم انکار نکرده و ضهرورت رعايهت ايهن اصهل در اداره امهور 

ديگر، اطاعت از عبارتانکارناپذير است. به -اعم از فرهنگی، سياسی و اقتصادی-امعه ج
مافوق در نظام اداری مانند ستون فقرات است که عدم آن مساوی با نابودی پيکره حکومت 

رسهانی بهه جامعهه و ضعف آن موجب ضعف نظام، حکومهت و ضهعف اداره در مدمت
 شود.می

 حکمهی آن برای و قطعا   نبوده حکم از مالی ایواقعه هيچ ازآنجاکه از منظر فقه شيعه
 اقتصادی، فرهنگی، از اعم-اداری  نظام بشر، امروز زندگی وقايع از است، يکی شدهجعل

 صهورتبه افهراد بهزر،، ههرم يهک صهورتبه اداری نظهام در. اسهت -نظهامی و سياسی
ری است که حکم ايهن هستند. لازم و ضرو مويش مافوق از اطاعت به مجبور ایسلسله

 مافوق از اطاعت به مجبور اداری نظام در کارمندان   اطاعت و قلمرو آن بررسی شود؛ زيرا
شود،  صادر شرع و قانون دستور و فرمان ملاف هستند و بسا ممکن است در برمی موارد،

 يها کنهد اطاعهت بايهد آيها چيسهت  مکلف و مهممور زيردسهت يک وظيفۀ صورتدراين
  مير  يا دارد تکليفی شرع و قانون قبال در آيا کند، اطاعت اگر سرپيچی 

های اداری در اجمالا  اصل اطاعهت از مهافوق و اطاعهت از مهديران ارشهد و دسهتگاه
د   و ادلۀ آن بحث و بحرسی د   است و ما آن را در اين مقالره حکومت مشروع، پذيرفته

صهورت قلمرو اطاعت از مهافوق را به ايم. در اين مقالهموضوعه پذيرفتهعنوان يک اصل به
 ايم.تفصیلی و تخصصی بحرسی کحد 

 قلمرو اطاعت

ازآنجاکه رؤسا و مديران ادارات مصون از مطا نبوده و ممکن است دستورات و اوامری 
شود که غيرقانونی و غيرشهرعی باشهد، در چنهين مهواردی بايهد ديهد وظيفهه از آنان صادر 

ری را بايد اطاعت کند و چهه اوامهری را نبايهد اطاعهت موظف و کارمند چيست  چه اوام
کند  قبل از بررسی قلمرو اطاعت بايد گفت: دستورات مهافوق نسهبت بهه مسهتخدمين و 

. دسهتورات غيرقهانونی و 2. دسهتورات قهانونی و شهرعی؛ 1کارمندان چنهد گونهه اسهت: 
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وق جزايی و موجب حقغيرشرعی؛ دستورات غير شرعی نيز، گاهی دستورهايی است که به
کيفری مممور بايد عقاب شود )الف( و گاهی دستورهايی است کهه عقهاب کيفهری نهدارد 
)ب(. آن عده از دستورهايی که شرعی و قانونی است، بر اساس ادلۀ لزوم اطاعت، کارمند 
موظف به اجرای آن است، ولی آن قِسم دستورها که مخالف قهانون و شهرع اسهت، مهورد 

ه است. اکنون پرسش اين است که دايرۀ اطاعت کارمند از مافوق و شدمناقشه و بحث واقع
انهد نويسان نظريات مختلفی را مطرح نمهودهباره فقيهان و حقوققانون تا کجاست  دراين

 ها اشاره نموده و نظر فقه شيعه را بيان مواهيم کرد.صورت مختصر به آنکه در ذيل به

 اطاعت محض . نظریۀ1

شههرت دارد و يادگهار پادشهاهان و « های کورنظريۀ سرنيزه» نظريۀ اطاعت محض به
هها در ايهن بهاب اسهت و در فرهنهی عاميانهه بهه ترين نظريههديکتاتوران بوده و از قديمی

چهون و طبق اين نظريه که مبتنی بر اطاعهت مطلهق و بی»شهرت دارد. « المممور معذور»
يرقانونی، در هر شهرايطی، عامهل چرای اوامر مقام بالاتر است، اجرای يک دستور حتی غ

شود و مممور حق سبک و سنگين کردن اوامر را ندارد و حتی در موجه برای مممور تلقی می
ههای ناشهی از صورت تعارض با قانون، اجرای امر مافوق ترجيح داشته و تمام مسهووليت

 (.188-103، ص1831)صفری کاکرودی، « ارتکاب آن، متوجه شخص آمر است

 ی نظریه اطاعت محضمبان .1-1

مثابه پايه و اساس آن نظريه است؛ اين هر نظريه مبتنی بر مبانی و مستنداتی است که به
طور مختصر بهه نظريه نيز از اين قاعده مستنثا نبوده و مبانی و مستنداتی دارد که در ذيل به

 شود.ها اشاره میبعضی از آن

 در امور اداری انضباط. لزوم رعایت 1ـ1ـ1

جهت لازم و ت نظم و انضباط در امور اداری از اهم مسهالل اداری اسهت، بهدينرعاي
درستی اجرا ضروری است کارمندان از دستورات مافوق مويش اطاعت نمايند تا قوانين به

مويش دستورات را بررسی  کارمند به نظر شده و نظم و انضباط اداره برهم نخورد؛ اگر هر
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طبهق آن اقهدام کنهد، همهاهنگی در  قانون تشخيص دهد وو تفسير کند و آن را مخالف با 
صهورت زيهرا دراين شهود؛نظمی اداری مهیاجرای قوانين ادارات، از بين رفته و موجب بی

ها در تعبير و تفسير قوانين بروز کرده و غهرض مههم يعنهی حفهض انضهباط سليقهامتلاف 
 (.188-103ص  ،1831 ،یکاکرود یصفر)شود. اداری نقض می

 . قرینه مشروعیت2ـ1ـ1

فرض بحث ما در دولت اسلامی و مشروع بوده و فهرض بهر ايهن اسهت کهه ادارات و 
صهرف صهدور »شهود. ها تحت نظر دولت اسلامی و با مقررات اسلامی اداره میسازمان

ای است که دستورهای صادرشده منطبق با قانون است، در مقام وسيلۀ رؤسا قرينهدستور به
اند و کارمندان مکلف به اجرای اين رؤسا هستند که مسوول تفسير قانون اجرای قوانين اين

هها گذارد که مصدر صهدور فرمهانتفاسيرند. اين قرينه، نظام اداری را بر اين پايه بنيان می
« کنهدجايگاه واحدی است تحقق وحدت صدور، وحدت اجهرای فهرامين را اقتضهای مهی

 (.188-103ص ،1831 ،یکاکرود یصفر)

 . ضرورت عمل3ـ1ـ1

آنچه در ادارات مهم است اجرای فهرامين و کارههايی اسهت کهه بهر کارمنهدان محهول 
حق تشخيصِ قانونی يا غيرقانونی بودنِ دستور را به بر عههده کارمنهد و »شود؛ چنانچه می

 های بين رليس و مرلوس مواهيم بود؛قرار دهيم پيوسته شاهد مشاجرات و درگيری مرلوس
تها « شدن امور ضرورت دارد ممموران از اوامر مهافوق اطاعهت کننهدجرايی بنابراين برای ا

ها موجب نظر و امتلاف آرای و سليقه های در ادارات پديد نيايد؛ زيرا تعددنظمیچنين بی
کهه اميهر بيهان ناپديد شدن و ضايع شدن حق و قانون اصلی و واقعهی مواههد شهد. چنان

ه  »فرمايد: می )ع(علی فُ يا خِلاا ي دِمُ ال  أ   (.212)نهج البلاغه، کلمه قصار « الرَّ

 . اشکالات این نظریه2ـ1

اشکالات متعهددی دارد کهه در ذيهل بهه  )ع(بيتاين نظريه، از منظر حقوق و فقه اهل
 شود:صورت مختصر اشاره میهريک به
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 . از منظر علم حقوق1ـ2ـ1

جلوی فسادهای اداری گرفتهه . اگر اين نظريه اجرايی شود تالی فاسد داشته و 1ه1ه2ه1
شود و اعمال غيرقانونی ادارات بيشتر مواهد شد؛ زيرا تمام مسووليت بر عهده مديران نمی

صورت، اعمالِ غيرقانونی که ممکن است از مافوق است و بقيه از مجازات معاف و دراين
مهال بهر زند، کارمندان به اعتبار نداشتن مسووليت، درصهدد جلهوگيری از آن اعرؤسا سر 

قانون بايد حافض منافع عمومی باشد و سهعی کنهد جهرالم ارتکهابی »که آيند؛ درحالینمی
کاهش يابد با لزوم تبعيت کورکورانه مادون از دستور ملاف شرع و قانون مافوق، يک نهوع 

، 1ج تها،آبادی، بی)علی« شودمعاونت اجباری جرم ارتکابی بين مافوق و مادون ايجاد می
 (.242ص

شهود و تمهام قهدرت ابتکهار و . ايهن نظريهه موجهب ديکتهاتوری اداری مهی2ه1ه2ه1
باز شهبصهورت يهک عروسهک ميمهگيرد و او را بهگيری را از مممور و کارمند میتصميم

مسهووليت عدم»و « اطاعهت مهافوق»آورد؛ زيرا به مفاد اين نظريه، کارمند به اعتبار درمی
مطابقت با توجه به مطابقت يا عدمگونه بررسی و بیچتمام اوامر رؤسا را بدون هي« کيفری

 مسووليت مواهند شد.فکر و بیهای بیقانون، اجرا کرده و تبديل به انسان

 )ع(بیت. از منظر فقه اهل2ـ2ـ1

اند ضهروری و که معصهوم )ع(در دين اسلام تبعيت محض تنها از فرامين انبيای و المه
ا وا »لازم است؛  انا  ما مِ  کا ة   لاا  وا  ن  لِمُؤ  مِنا ا مُؤ  ی إِذا ضا هُ  قا سُولُهُ  وا  اللَّ را   را م  ن   أا کُونا  أا هُمُ  يا ةُ  لا را خِيا  مِن   ال 

رِهِم   م   پيهامبر  و مهدا کهههنگامی نهدارد حق ايمان، با زنی و مرد (. هيچ81)احزاب، « أا
وايهات مداونهد  اظههار امتيهار نماينهد. قهرآن و ر فرمهان برابهر بداننهد، ددر لازم را امری
که مبنای اصلی فقه اسهلامی اسهت، اگرچهه بهه اطاعهت از صهاحبانِ امهر و  )ع(بيتاهل

شدت از اطاعت کورکورانه و بدونِ دليهل دهد، اما بهزمامدارانِ عادل و مشروع، دستور می
نهی کرده و همگان را به عمهل  -شودکه موجب گمراهی و ارتکاب گناه و معصيت می-را 

 شود:مواند. در ذيل به بعضی از اين آيات و روايات اشاره میفرا میهمراه با فکر و نظر 
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 . آیات1-2-2-1

را  تُطِيعُوا لاا  وا . »1 م  رِفِينا  أا مُس  هذِينا  ال  سِهدُونا  الَّ ضِ  يُف  ر 
ا هلِحُونا  لاا  وا  فِهی اأ  )شهعرای، « يُص 

121-122.) 
 نيهز ايهن اسهت، عتشهري قهانون و آفهرينش قانون حد از تجاوز همان اسراف دانيممی»

 گسيختگیهم از و فساد موجب حد از تجاوز هرگونه صحيح نظام يک در که است روشن
)مکهارم « فسهاد اسهراف   نتيجهه و اسهت اسهراف فسهاد   سرچشهمۀ تعبيرديگربهه و شودمی

( و چون فرمانروايان قوم صالح اهل اسراف بودند جامعه 802ص ،12، ج1821شيرازی، 
بردنهد، بهدين دليهل مداونهد آن قهوم را از اطاعهت مهی اهی پهيشسمت فساد و گمر را به

صهراحت از و ايهن آيهه به وچرا از اين فرمانروايان، نههی نمهوده اسهتچونکورکورانه و بی
اطاعت اوامر و دستوراتی که موجب فساد شده و به صلاح جامع و مجتمهع نيسهت، نههی 

 کند.می
الُوا وا . »2 ا قا نا بَّ ا را نا  إِنَّ ع  طا ا اأا نا تا ادا ا وا  سا نا ایا را ا کُبا ونا لُّ ضا ما بِيلاا  فا  .(13-12 ،)احزاب« السَّ

فرمايهد: آوردن کافران و گمراهان در قيامت مبر داده، میمداوند در آيه شريفه از عذر 
ايشهان بهرای ارتکهاب کفهر و معصهيت، پيهروی از بزرگهان و رؤسها و  ها عهذر و بهانهۀآن

 بزرگهی مالهک و معنهای بهه( آقا) سيّد جمع «ةساد» کلمه» کهشان است چنانفرمانروايان
«. باشهد دارعههده را بسهياری جمعيهت يعنهی ،«اعظهم سواد» و شهر امور تدبير که است

 جمع «کبرای» و (132 ص ،20ج ،1810 ،یطبرس ؛222 ص ،11ج ،1824 ،ی)طباطبال
آن است. بهه  مانند اي و اجتماعی موقعيت علم، از حيث سن، بزر، افراد معنای به «کبير»

 نظهر زيهر کهه اندکسانی «کبرای» و است محيط بزر، رؤسای به اشاره «سادة» ترتيب،اين 
 حقيقهت، در شهوند؛مهی محسهوب ههاآن مشهاور و معاون و پردازندمی امور اداره به هاآن

 ن؛پيهامبرا اطاعت جایبه را کبرای اطاعت و قرار داديم مدا اطاعت جایبه را ساده اطاعت
 ،12ج ،1821 ،یرازي)مکهارم شه «شهديم هابهدبختی انهواع و انحرافهات انهواع گرفتار لذا
 (. 440ص
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شدن اهل جههنم را پيهروی از فهرامين  اين آيه، علت بدبختی و شقاوت و دچار عذاب
کند؛ آنان  که مود اهل گناه و معصيت بوده و زيردستان مويش را به کفر معرفی می مافوق

 اند.وچرا از آنان تبعيت کردداده و ايشان نيز بدون چون و معصيت دستور
 . روایات2ـ2ـ2ـ1

صهحت ايهن نظريهه و منهع از چنهين اطهاعتی دلالهت دارد؛ رواياتی زيادی نيز بر عدم
کرده  در استدلال بر لزوم عصمت انبيای بر اين مطلب اشاره )ع(رضا امام که حضرتچنان
حرانی،  شعبه)ابن« و يغويهم ة من يعلم أنه يظلمهملا يفرض الله علی العباد طاع» :است

 سهتم ههاآن بهر داندکه می را کسی اطاعت از مود، بندگان بر مداوند (؛421، ص1404
عنوان کند. روايات در اين باب زياد اسهت کهه بههنمی نمايد، واجبمی گمراهشان و کرده

 شود:نمونه به چند مورد اشاره می
و  شدهکه در کتب عامه و ماصه نقل« لوق فی معصية الخالقلاطاعة لمخ». حديث 1

، 1831نظرپهههور،  محمهههدی وعلیعنوان قاعهههده يادشهههده اسهههت )گهههاهی از آن بهههه
(. در کتب ماصه، اين روايت، از رسول گرامی اسلام اميرالمهؤمنين، امهام ۰۰۴ه۰۲۴ص

-124، ص11ج  ،1403نقل شده است )حرّ عهاملی،  )ع(سجاد، امام صادق و امام رضا
؛ 183ص ،1ج، 1812؛ صههههدوق، 208ص ،4ج ،1412حههههويزی،  ؛ عروسههههی122
(. 121ص ،2ج ،1402؛ طوسهی، 820، ص1821؛ صدوق، 121حکمت  البلاغه،نهج

لا طاعة لمخلوق فهی معصهية »مرحوم برقی در المحاسن اين روايت را ذيل بابی با عنوان 
ذُوا»قرار داده و ذيل آن در تفسير آيه شريفه « الخالق خا هُم   اتَّ بارا ح  هُم   وا  أا بانا بابا   رُه  ر   دُونِ  مِن   أا

هِ  وا » کند:چنين روايت می‘ از امام باقر و امام صادق (81)توبه، « اللّهِ  ا اللَّ ا ما و  لَّ هُم   صا  لاا  وا  لا
امُوا کِن   وا  صا اعُوهُم   لا طا ةِ  فِي أا صِيا ع  هِ  ما د و روزه ؛ به مدا سوگند برای آنهان نمهاز نخواندنه«اللَّ

، 1، ج1821نگرفتنههد و لکههن امههر آنههان را در گنههاه و معصههيت اطاعههت نمودنههد )برقههی،
 (.241ص

گماريد، مطاب به مردم مصهر وقتی مالک اشتر را به ولايت مصر )ع(. اميرالمؤمنين2
کهه کهارگزار و والهی آن حضهرت بهود،  ای نوشت و آنان را به اطاعت از مالهک اشهترنامه

سهخن او را بشهنويد و امهر او را در « فيما طابق الحق و أطيعوا أمره له فاسمعوا»فرامواند: 
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هها (. حضهرت از آن411ه، صنههج البلاغهآنچه مطابق شرع و حق است اطاعت کنيهد )
فرمايهد دليل از مالک تبعيت کنند، بلکه وجوب تبعيت از مالک را مقيد میمواهد بینمی

که فرمهان مالهک مطهابق شهرع يعنی درصورتیقانون و شرع مقدس اسلام؛  به مطابقت با
 نباشد،اطاعت از حاکم و حکم مافوق بر شما واجب نيست.

ای را ترتيب داده و مردی از انصار را فرمانده برای آنان تعيين نمهود . رسول مدا سريه8
ها را به اطاعت از آن فرمانده دستور داد. روزی اين فرمانهده بهر زيردسهتانش غضهب و آن

ها نيز ستور داد آتشی افرومتند و آنان را دستور داد دامل آتش شوند؛ بعضی از آنکرده و د
 )ص(سوی رسهول مهداديگران نگذاشتند و گفتند: از آتش به شدن داشتند که قصد دامل

رسيد  )ص(پناه برديم و اين کشمکش ادامه داشت تا آتش مامو  شد. مبر به رسول مدا
آمدنهد و اطاعهت شدند تا قيامت از آن بيهرون نمهیحضرت فرمود: اگر دامل در آتش می

 (.820، ص1ج ،1832 ،یون مغربيح)ابنفقط در دايره قانون و شرع است 
 . دلیل عقل3ـ2ـ2ـ1

کند که انسان بايد در برابر کسی که به او شکر منعم يک امر عقلی است. عقل حکم می
انی نمايد وگرنه از جانهب عقهل و تفاوت نبوده و از او تشکر و قدردلطف و احسان نموده بی

های گوناگون ظهور و بهروز پيهدا عقلا مورد مؤامذه قرار مواهد گرفت. شکر منعم به شکل
کند. شکر مداوند در قالب اطاعت از اوامر، نواهی و پيروی از دستورهای او تحقق پيهدا می
شهروع، فهرع بهر و ديگر صاحبان اوامر م )ع(کند. اطاعت از رسول مدا و امامان معصوممی

اطاعت مدا بوده و طبق دستور مدا اطاعت آنان واجب شهده اسهت. معنها نهدارد مداونهد 
اطاعت از آنان را حتی در اموری که مخالف دستور شرع و دين باشد، واجب نمايد؛ زيرا اين 

روست که اطاعت از هرکسی ديگر مانند پدر و نقض غرض بوده و عقلا  نيز قبيح است. ازاين
همسر و ديگران اگر مستلزم معصيت مدا و زيرپا گذاشتن دسهتور مهدا باشهد جهايز  مادر و
 «.لاطاعة لمخلوق  فی معصية الخالق»و اين قاعده عقلی مؤيّد است به حديث  نيست

 . اقوال فقها4ـ2ـ2ـ1

لای مسالل و اگرچه فقهای شيعه بحثی تحت اين عنوان در کتب فقهی ندارند، اما از لابه
شود که در رابطهه بها اطاعهت مهافوق نظريهه اند، چنين برداشت میرح نمودهشقوقی که مط
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 )ع(بيهتاطاعت کامل را نپذيرفته و آن را مخالف با فقه شيعه و آيات و روايهات و سهيره اهل
 کنيم:عنوان نمونه اشاره میشده بهدانند. در ذيل به بعضی از مسالل مطرحمی

نويسد: اگر آمهر امهام به امر امير يا سلطان می شيخ طوسی در مسوله مباشرت در قتل .1
اما اگر غير امهام  کند؛ بنابراين بر قاتل چيزی نيست،باشد، به اعتقاد ما امر به قتل ناحق نمی

الدم است، باشد، يعنی امير يا سلطان امر به قتل کسی کند که قتلش واجب نيست و محقون
 شودور را اجرا کند بدون اشکال قصاص میاگر مممور علم به حرمت قتل داشته باشد و دست

کنهد و الدم نمهیو اگر نداند قتلش واجب است، ولی معتقد است که امير  امر به قتل محقون
قتل برساند، طبق مذهب ما اگر راه برای حصول علم به حرمت قتل داشته و اقدام بهر  او را به

ه و مباشهر در قتهل اسهت و اگهر قتل کرده قصاص بر مممور است؛ زيرا بدون دليل اقدام کرد
 ،ی) طوسهراهی برای تحصيل علم به حرمت قتل نداشته قصاص بهر آمهر اسهت نهه مهممور 

براج با کمی تفاوت در المههذب آورده . شبيه اين مسوله را قاضی ابن(111ص ،2ج، 1402
 (.411ص ،2ج، 1401 براج،)ابناست 
، بلکهه جهايز ههم نيسهت؛ زيهرا تنها واجب نيسهت. اطاعت از حاکم فاسق و ظالم نه2

مطههابق آيههات و روايههات، اجههرای اوامههری کههه منجههر بههه ارتکههاب معصههيت و گنههاه شههود، 
را  تُطِيعُوا لا وا » که آياتالاطاعه نيست؛ چنانواجب م  رِفِينا  أا مُس  ذِينا  ال  سِدُونا  الَّ ضِ  فِي يُف  ر 

ا  وا  اأ 
لِحُونا  لا بَّ  قالُوا وا » ( و122-121)شعرای،  «يُص  نا إِنّا نارا ع  طا نا أا تا نا وا  سادا رایا ا کُبا ونا لُّ ضا ما بِيلاا  فا  «السَّ

 کند؛بر اين مسوله دلالت می« لاطاعة لمخلوق  فی معصية الخالق»و روايت  (12)احزاب، 
کنهد، بهر والهی فاسهق و فهاجر اأمر دلالت مهیاما آنچه از ادله بر وجوب حق اطاعت اولی

امهر و نههی در آنچهه موجهب  ولايت را ندارند و کسی حق کند؛ زيرا آنان شرايطصدق نمی
 .(232-230، ص1، ج1403 ،یمنتظر) معصيت و گناه است ندارد 

تهوان گفهت: از منظهر فقهه باتوجه به آيات و روايهات و اقهوال علمها کهه ذکهر شهد، مهی
توان نظريه اطاعت محض را در مواردی کهه منجهر بهه معصهيت و گنهاه و نمی )ع(بيتاهل

شود، پذيرفت؛ زيرا در اسلام اطاعهت از اوليهای و صهاحبان ب اعمال ملاف قانون میارتکا
قيد و شرط و نامحدود نبوده، بلکه مقيهد بهه مطابقهت بها شهرع و قهانون امر و فرماندهان بی

است. در فقه جزايی و کيفری نيز فقها دستور به بررسی امر آمر داده و از اطاعت کورکورانهه 
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نچه مممور از امر ملاف شرع آمر تبعيت کند، مسووليت کيفری بر عهده نهی کرده است. چنا
 بالقتهل أمهره لهو»نويسهد: که فاضل آبی در مختصهر النهافع مهیشخص مممور است؛ چنان

کيهد  (234، ص2)فاضل آبی، ج« المباشر علی فالقصاص و شهيدين نيز همين حکهم را تم
 المباشهر علی فالدية مکافئ، غير المقتول کان لو کما الدية وجبت لو و»نويسند: نموده، می

)عهاملی « يمهوت حتهی دالما   الآمر يحبس لکن و دية لا و عليه فلاقصاص الآمر، دون أيضا
 )ع(از امهام بهاقر زراره (. فقها در اين حکهم بهه صهحيحه22، ص10، ج1410شهيد ثانی، 
 يحهبس و قتلهه الّهذي بهه يقتهل: فقال فقتله رجل بقتل رجلا أمر رجل في» اند:استناد نموده

، 1402؛ طوسهی، 418، ص14، ج1423 )کلينهی، «يمهوت حتّهی السهجن في بقتله الآمر
 ،2، ج1402 انهد )موانسهاری،و فقهای متممر نيز همين حکهم را پذيرفتهه (213، ص10ج

 .(823، ص8فياض، ج ؛131ص

 . نظریۀ اطاعت قانون یا بررسی اوامر2

گاهسرنيزه»و يا  «ليت مممورمسوو»اين نظريه که در حقوق به نظريه  شههرت دارد « های آ
به مممور حق بررسی اوامر مافوق را داده و چنانچه امر مافوق منطبق با قانون نباشهد، مهممور 

تبعيت است و اگر از آن دستور مخالف قانون تبعيت کند مجرم بهوده و مسهوول ملزم به عدم
حق بررسی امر آمر را دارد، بلکه ملزم به آن تنها مممور تبعات آن مواهد بود. در اين نظريه نه

اجهرای امهر غيرقهانونی »بوده و در صورت عدم بررسی و ارتکاب جرم مسوول مواهد بود و 
 ی وني)حسه« موجب مشروعيت عمل ارتکابی نشده و مسووليت کيفری مممور را در پی دارد

قهانون بها طبق اين نظريه در صورت تعارض حکم، حکم » (43تا 21، ص20  ،ینوروز
 ،یکهاکرودی)صهفر« امر آمر، اجرای قانون مرجع است و اصل بر حاکميهت قهانون اسهت

 چراکه امر مافوق مشروعيت مود را از قانون گرفته است. ؛(188-103 ص ،1831

 . مبانی این نظریه1ـ2

ای اين نظريه را مطرح باتوجه به ايراداتی که نسبت به نظريه اطاعت محض وارد بود، عده
 ی)صهفرانهد و همان ادله رد نظريه اطاعت محض را دليل بر صحت اين نظريه دانسته کرده
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شهده کهه  ؛ البته مبانی ديگری نيز برای اين نظريه مطهرح(188-103ص ،1831 ،یکاکرود
 شود.صورت مختصر بررسی میبه

 . آزادی و آزادگی انسان1ـ1ـ2

پذيرد که از کسی قل و منطق او نمیامتيار و اراده است عانسانی که فطرتا  آزاد و صاحب
وچرا اطاعهت چهونمانند مود  که از قوۀ عصمت از مطا و اشهتباه برمهوردار نيسهت، بی

 نموده و اوامر او را قبل از بررسی و سنجش با قوانين شرعی و قانونی، اطاعت کند.

 . مسئولیت همگانی2ـ1ـ2

المهممور »توانهد بهه اعتبهار میهمه را مسوول معرفی کرده و کسی ن )ع(بيتروايات اهل
 کُلّکُم»فرمايد: می )ص(از زير بار تکليف شانه مالی کند؛ زيرا رسول گرامی اسلام« معذور

(. مقتضای ايهن مسهووليت همگهانی ايهن 113ی، صشعير) «و کلّکُم مسوول عن رعيته راع
و شهرعی  است که اوامر غيرقانونی مافوق برای شخص مشروعيت ارتکاب اعمال غيرقانونی

تعبيرديگر، اين روايت بيانگر يک قاعده کلی است که همگان را در اجرای را ايجاب نکند؛ به
قوانين صحيح مسوول دانسته و همگان را دعوت به اجرای دستورات و اوامر شرعی و قهانونی 

وچرای دستورات رؤسای که ممکن است مطهابق شهرع نباشهد و چونکند و از اجرای بیمی
 دارد.بر آن نداشته باشد، برحذر میحجت شرعی 

 . اشکالات این نظریه2ـ2

اين نظريه اگرچه نسبت به نظريهه اطاعهت کورکورانهه وضهعيت بهتهری دارد و از اعتبهار 
فقها و حقوق نويسان بر ايهن نظريهه نيهز اشهکالاتی را مطهرح  بيشتری بر موردار است، اما

 شود:اند که به دو مورد اشاره مینموده

 ی اداراتانضباطیب. 1ـ2ـ2

اگر بنابر اين باشد که هر ممموری حق بررسی اوامر مافوق و تفسهير آن را داشهته باشهد و 
چنانچه آن را مخالف با قانون تشخيص دهد حهق مخالفهت بها آن را داشهته باشهد، نظهم و 

رای انضباط اداری مختل شده و کارايی اداره و سازمان از بين رفته و آن اداره و سازمان در اج
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کهه فقهها اهداف و وظايف مويش ناتوان مواهد شد. حفض نظم از اهم امهور اسهت تاجايی
يکی ادلۀ تشکيل حکومت را قاعده نظم عنهوان کهرده و آن را بهر بسهياری از احکهام حهاکم 

انضباطی در حال اگر اين نظريه موجب بی .(110ص ،2ج ،1421 ،یزنجان ميدع)دانند می
شود يقينا  با اين قاعده مخهالف بهوده و حفهض نظهم بهر آن مقهدم  ادارات و نهادهای مسوول

 مواهد شد.

 شدن مدیران ناکارآمد. 2ـ2ـ2

هم مراتهب اداری بهه نوعی گهرد  نظهام اداری و سلسهلهاگر اين نظريه را بپهذيريم، بهه
مورد. نظام اداری مقتضی اين است که حرف آمر را مدير سازمان يا اداره بزند. چنانچهه می
رمندان نيز اجازه داشته باشند طبق نظر مويش اوامهر مهافوق را تحليهل و تفسهير کهرده و کا

ها و اجرای اوامر امتلال ايجاد کرده گيریموافقت يا مخالفت آن را بسنجند در روند تصميم
کنهد و ازآنجاکهه امتيهار و مسهووليت نوعی مديران را ناکارآمد و فاقد امتيارات تهام مهیو به

ترين مديران و مسوولان اگر امرشان مطهاع نباشهند، کهارايی نداشهته و يگرند، قویملازم يکد
 سازمانشان، سامان نخواهد گرفت. 

 . نظریۀ اطاعت مشروط3

دانان نظريۀ ديگری را کهه های گذشته مطرح شد، حقوقباتوجه به اشکالاتی که بر نظريه
انهد معروف است، مطهرح کهرده« نظريه مشروط»و يا « تفکيک اوامر»و « بينابين»به نظريه 

قدر که مممور ظاهر امر را قانونی و مشروع تشخيص دهد، ملهزم بهه موجب آن، همينکه به»
اجرای آن است. اين تووری با توجه آثار مطلوب آن و عدم اشکالات نظريات گذشهته بيشهتر 

. طبق مفهاد (۰۳-۲۱: ص20   :۶۹۳۱،ینوروز ی وني)حس« موردتوجه قرارگرفته است
هيّن و مهلاف مقهررات اسهت و بايست بهين دسهتوراتی کهه بهاين نظريه مممور می صهورت با

ن و آشکار نيست و به ظاهر مشروع است، تمايز بگهذارد. دستوراتی که غيرقانونی بودن آن بيِّ
که که دستور مافوق از قسم دوم باشد، مممور مکلف به اجرای آن است و درصورتیدرصورتی

عمده دليلهی کهه بهرای توجيهه »باشد، مممور مکلف به اجرای آن نيست.  دستور  از قسم اول
ای را انجام داده که مسووليت مممور مطرح شده اين است که وی با حسن نيت عمل مجرمانه
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تواند به جهل يا ظاهرا  قانونی است؛ لکن اگر دستور مخالف صريح قانون باشد کارمند نمی
 (۰۳-۲۱، ص20   :۶۹۳۱،ینوروز ی وني)حس« اشتباه مود استناد کند

 نظریه. اشکال این 1ـ3

شود گفت همان اشکالات نظريه سابق وجهود دارد، ولهی از اگرچه در اين نظريه نيز می
قابليت اجهرای آن اسهت؛ زيهرا تشهخيص بودن يا عدمترين اشکالات اين نظريه سختمهم

ن است و نبايد اطاعت شود و فلا ن دستور ملافش بيّن نبوده و اينکه فلان دستور، ملافش بيِّ
دارای صهراحت « ملاف بيّن»اصطلاح ای است و بهالاجرای است، کار دشوار و پيچيدهلازم

 یصههفر ؛۰۳-۲۱، ص20   ،۶۹۳۱،ینههوروز ی ونيحسهه)و وضههوح کههافی نيسههت 
 . (۶۹۹-۶۴۱ص، 1831 ،یکاکرود

 )ع(بیت. مغایرت نداشتن این نظریه با فقه اهل2ـ3

شکالاتی بر آن وارد است، ولی با فقه شيعه مغايرتی ندارد؛ زيرا در فقه اين نظريه اگرچه ا
شهود کهه علهم بهه ای گرديده، در صورتی مجازات میشيعه کسی که مرتکب عمل مجرمانه

حرمت داشته باشد و اگر با اعتقاد به جواز فعل، مرتکهب اجهرای دسهتوری شهده باشهد کهه 
مقصر باشد و توجه به ممنوعيت اجرای دستور ملاف قانون و شرع است و يا جاهل قاصر يا 

 ،یلهياردب ؛۹۳، 20 ، ۶ ،ینهوروز ی ونيحسه) مافوق نداشته، مسووليتی نخواههد داشهت
 .(1۱۸ص ،1ج، 1834

هرگهاه »نيز مورد لحاظ واقع شده است:  123اين نظريه در قانون مجازات اسلامی ماده 
آمر و مممور به مجهازات مقهرر در  به امر غيرقانونی يکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود

قبول و به تصور اينکه شوند؛ لکن ممموری که امر آمر را به علت اشتباه قابلقانون محکوم می
شهود و در ديهه و ضهمان تهابع مقهررات مربوطهه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی

رد که اطاعت از اوامری در اين ماده به اين مطلب اشاره دا« قبولاشتباه قابل»عبارت «. است
ن )آشکار( ملاف شرع و قانون است، برای مممور مسهووليتکه به آور اسهت، امها صورت بياّ

بودن انجام داده و ظاهر آن امر، نيز قانونی بهوده باعهث اجرای دستوراتی که به تصور قانونی 
 ،یلهيردب)اشهود شود و فقط به پردامت ضمان نقدی يا ديه محکوم مهیمجازات مممور نمی
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. کلام شيخ که در اقوال فقها در ردّ نظريۀ اطاعت محض گذشت نيز (1۱۸ص ،1ج، 1834
 بهر ظهواهر باشهدکند؛ زيرا تحصيل علم ممکن اسهت از همهان تکيهه اين سخن را تمييد می

 .(111ص ،2ج، 1402،ی)طوس

 )ع(بیت. رابطۀ قوانین موضوعه با فقه اهل4

ت از قانون و دستور مافوق از منظر علم حقوق بود آنچه تاکنون گفته شد، نظريات اطاع
بيت و بعضی موافهق بهود، ولهی ازآنجاکهه بحهث مها در قلمهرو که بعضی مخالف فقه اهل

ها و مؤسسات، قهوانين داملهی ههر اطاعت از مافوق در نهادها و مؤسسات است و در نهاد
وسهط مجلهس و نهاد و مؤسسه حکم فرما است، اين قوانين گهاهی قهوانين کلهی مصهوب ت

مبرگان است و گاهی دستورات و قوانين داملی همان نهاد و مؤسسه اسهت. بهرای بررسهی 
دولتهی و نهادهها و قلمرو اطاعت از اين قوانين و دستورات بايد ديد آيا اين قهوانين و احکهام 

هها ها را احکام شرعی قلمداد کهرد تها انجهام آنتوان به شرع نسبت داد و آنمؤسسات را می
ليف شرعی باشد، يعنی بر انجام آن ثواب و بر تهر  آن عقهاب مترتهب شهود يها تکليهف تک

شرعی نيست و ثواب و عقابی بر انجام يا تر  آن مترتب نيست و فقط اثرات دنيوی و پادا  
و از باب الزامات حقوقی و رعايهت قهوانين  شودهای مقرره در قانون بر آن بار میيا مجازات

ها از بهاب قاعهده عقلهی و حفهض وانه شرعی ندارد، اگرچه رعايت آناجتماعی است که پشت
 نظم اجتماعی لازم و ضروری است.

البته بايد درنظر داشت که اوامر مافوق در نهادها و مؤسسهات ممکهن اسهت بهر اسهاس 
قوانين باشند و ممکن است امهوری باشهند کهه قهوانين بهه آن تصهريح ندارنهد، بلکهه امهور 

ان  و يرا از عدر   و تیلیر  گنجن  و خ ف قانون يا درحعايرۀ قانون نمیاند که در درياستی
  گیرحيمان . پس بحث را در ضمن دو عنوان پری مریقانونی و کاری موظ  و کارمن  خارج

 «.از قانون و دحع جاااعت در اموری خار»دوم  و« اااعت در دايحۀ قانون و دحع»نخست 

 . اطاعت از دستورات قانونی و شرعی1ـ4

بودن اين قهوانين را ثابهت کنهيم. برای بررسی اين قسم از اطاعت لازم است اول شرعی 
مشروعيتِ اطاعهت از ديگهران اسهت برای اثبات شرعيت آن بايد گفت: ازآنجاکه اصل  عدم
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تنهها  )ع(بت امهاممگر کسانی که با دليل ولايت و لزوم اطاعت آنان ثابت شود و در زمان غي
الشرايط ولايتش ثابت و مشروع بوده و تنها دولتی مشروع است که زمهام امهور  فقيه جامع

الشرايط باشد؛ زيرا تنها او از جانب امهام ولايهت داشهته و اطاعهت از او به دست فقيه جامع
ست مشروع است. باتوجه به اين مسوله بايد بررسی کرد که در حکومتی که زمام امور  به د

الشرايط است و حکومت مشروع بوده و قوانين بهر اسهاس شهريعت اليد و جامعفقيه مبسوط
شود، آيا احکام و قوانين مدنی يا قوانين نهاد و مؤسسهات دولتهی مصهداق اسلامی جعل می

 ها را به شارع نسبت داد يا مير توان آنشوند و میحکم شرعی محسوب می
مبهدأ صهدور آن حکهم و مهاهيتش بررسهی شهود و برای اثبات شرعيت هر حکمی بايد 

ازآنجاکه محل بحث در دولت مشروع اسهت و چنهين حکهومتی مشهروعيت مهويش را از 
اساس اين مسوله بايد باتوجه به مبانیِ مختلفِ اثبات نظريهه فقيه گرفته، براينمشروعيت ولی

يسهت، مها ايهن فقيه بررسی شود. ازآنجاکه بررسی همه نظريهات در اينجها ممکهن نولايت 
 کنيم.مسوله را بر اساس نظريه ولايت عامه فقيه بررسی می

 هیفقعامه  تیولاهای ترین شاخصه. مهم1ـ1ـ4

تهرين توان گفت مهمعامه فقيه )ولايت مطلقه(، می در يک گزار  کلی از نظريه ولايت
 قرار است:ارکان آن از اين 

ينظران الی مهن کهان مهنکم »حنظله عمربن فقيه همچون مقبوله. باتوجه به ادلۀ ولايت 1
؛ 113، ص1ج، 1423)کلينههی، « فههانی جعلتههه علههيکم حاکمهها   ...ممههن قههد روی حههديثنا

انهد و در زمهان غيبهت فقها بهرای امهور عامهه، نصهب شهده ،(801ص ،1ج ،1402یطوس
 الشهرايط نههاده شهده اسهتاداره و ولايت جامعه بشری بر عههده فقيههان جامع )ع(معصوم

  (.183ص ،2ج ،1421 ينی،م)م
 که است مشروع حکومتی ها باتوجه به اصل اوّلی و ادلۀ مذکور، تنها. از بين حکومت2

به ولهی آن  )ع(واسطۀ امام معصومو ولايت از جانب مداوند به باشد مقدس شارع جانب از
 حکومت تفويض شده باشد.

 .است واجب با وجود شرايط )ع(معصوم غيبت زمان در حکومت . تشکيل8
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 فقيهه بهرای شهارع طرف از که است اعتباری و جعلی امری حق ولايت و سرپرستی، .4
 جهت او حق زعامت و رهبری جامعه را دارد.و بدين است شدهجعل
. بر اساس اين نظريه، محدودۀ ولايت عام بوده و منحصر به امهور مهاص مثهل امهور 2 

 :شودشود، بلکه شامل موارد ذيل میحسبه و... نمی
 .گيردفقيه، تمام امور اجتماعی، حتی مود حکومت را دربر میالف( ولايت

 .ب( اين حق و ولايت، مقيّد به امور حسبی و سرپرستی ايتام و مجانين و سفيهان نيست
تعبيرديگر، ج( ولايت مقيد به قوانين بشری نيسهت و فقيهه فراتهر از آن ولايهت دارد و بهه

 .مردم نيست امتيارات فقيه نيازمند آرای
شهعبانی )های حيات اجتماعی و سياسی را دارد گذاری در تمام عرصهد( فقيه حق قانون

 . (۹۲-۳، ص1832 ،یموثق

 فقیه. گسترۀ جعل حکم ولی 2ـ1ـ4

های حيات اجتمهاعی و گذاری در تمام عرصهفقيه حق قانوناگرچه طبق اين نظريه ولی 
 کلی دو نظريه وجود دارد:صورتنظر بوده و بهفسياسی را دارد، امّا در جزليات آن امتلا

 . جعل حکم در دایرۀ مباحات و احکام ثانویه1ـ2ـ1ـ4

تواند در دايرۀ مباحات و در چهارچوب احکهام ثانويهه فقيه فقط می طبق اين نظريه ولی
حکم جعل نمايد؛ مثلا  اگر بخواهد قوانين مانند نظارت بهر توزيهع کهالا، کنتهرل قيمهت از 

ب دولت و يا لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسهمی و يها لهزوم اجهازه مهرد از جان
همسر برای ازدواج مجدد  را جعل کند و مردم را ملزم به اجهرای آن کنهد چهون مخهالف بها 

است، « بودن مردم در تصرفات مالی و غير مالیقاعده سلطنت و آزاد »قواعد فقهی همچون 
کنهد. امّها چهون نيست اگرچه مصالحی را برای جامعهه تهممين مهیقانونی کردن آن صحيح 

توان حکم اولی را ناديده گرفت. طبق ايهن عنوان يک ضرورت اجتماعی مطرح نيست نمیبه
شود قانونی کرد که بهه حهد نظر چنين قوانينی را که مخالف قواعد اوليه فقه است، زمانی می

 (۹۲-۳: 1832 ،یموثقشعبانی )اضطرار برسد. 
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 . تقدم حکم حاکم بر همه احکام فرعیه2ـ2ـ1ـ4

فرعيه  اهم احکام الهی است و بر جميع احکام»فقيه و حاکم طبق اين نظريه حکم ولی 
الهی تقدم دارد. اگر امتيارات حکومت در چهارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ 

 ...معنها و محتهوا باشهدحکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبی اسلام يهک پديهده بی
ای از ولايت مطلقه رسول مدا است که يکی از احکام اوليه اسلام و مقدم حکومت که شعبه

؛ 421ص ،20ج، 1833 ،ینهي)مم« بر تمام احکام فرعيه حتهی نمهاز و روزه و حهج اسهت
 .(81ص ،142 ،یمازندران یفيس

فقهی است قانون جعل  طبق اين نظريه، فقيه حق دارد حتی در مواردی که مخالف قواعد
و  گهذاری و صهدور حکهم نمايهدکند و به صرف وجود مصلحت برای جامعه اقدام به قانون

 اوليه است. فقيه مقدم بر احکامحکم ولی 

 فقیه. قانون و حکم حکومتی ولی 3ـ1ـ4

فقيه، سؤال مهم ديگر ايهن اسهت بعد از ثبوت ولايت برای فقيه و تعيين گستره حکم ولی
شده در حکومتِ اسلامیِ مشروع، در حکمِ حکمِ حکومتی است يا مير  وانين جعلکه آيا ق

که قهوانين ميهر  درصهورتی فقيه بر همگان واجب شرعی است ياو آيا حکم حکومتی ولی 
فقيهه در حکهم حکهومتی حکومت اسلامی در حکمِ حکم حکومتی بوده و اطاعت از ولهی 

قوانينی شرعا  واجهب اسهت و تخلهف از ايهن  توان گفت: اطاعت از چنينواجب باشد، می
که طبق قوانين مصوب باشد قوانين حرمت شرعی دارد و در نتيجه، اطاعت از مافوق تاجايی

ها و مخالفت بيّن با قوانين و مسالل شرعی نداشته باشد، واجب مواهد بود؛ زيرا قوانين نهاد
گاهان جعل و  و مؤسسات دولتی قوانين مجعول در دولت اسلامی و زير نظر کارشناسان و آ

شهود شده و توسط فقها با شرع مقدس اسلام تطبيق شده است؛ در چنين مواردی میتحقيق 
 گفت:اطاعت از اين قوانين وجوب شرعی مواهد داشت.

 . شرعی بودن حکم حکومتی4ـ1ـ4

فقيه جعل و صهادر تواند به دو شيوۀ مستقيم و غيرمستقيم توسط ولی حکم حکومتی می
 د.شو
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 . شرعی بودن حکم حکومتی با جعل مستقیم1ـ4ـ1ـ4 

باتوجه به ثبوت ولايت مطلقه برای فقيهه و مشهروعيت حکومهت او، وجهوب اطاعهت و 
جعل مشروعيت برای حاکم با وجهوب »تعبيرديگر شود؛ بهشرعی بودن حکم فقيه ثابت می

کنهد: ن را تمييد میو ادله عقلی و شرعی، آ« اطاعت شرعی حاکم تلازم شرعی و عرفی دارد
از نظر عقلی پيروی از واليان و پرهيز از مخالفت با آنان يک ضرورت اسهت کهه بهدون آن »

 ،یلهي)مل« داندومرج  حاکم مواهد شد که عقل آن را جايز نمیپيوند جمعی گسسته و هرج  
زيرا از لوازم ولايت و حکومت صدور حکم ولايی و حکهومتی بهوده و » ؛(223ص، 1830

( و ادله شهرعی نيهز ماننهد 223، ص1830)مليلی، « ع، اطاعت آن واجب مواهد بودتببه
و چنانچه اطاعهت از حهاکم و  رساندحنظله و توقيع شريف، اين مطلب را میمقبوله عمربن

عنوان يک حکم شرعی واجب باشد، اطاعت از اوامر او نيز حکم شرعی مواهد بود؛ ولی به
دانهد شود که حهاکم آن را لازم مهیدّی به جعل قوانينی میزيرا اعمال اين ولايت گاهی مؤ»

شده ولی ازآنجاکه ولايت برای فقيه جعل  ولی ادله شرعی منصوصه نفيا  و اثباتا  بر آن نداريم
و با ولايت اين تصميمات را گرفته است، لازمه مشروعيت ولايتش، مشروعيت ايهن قهوانين 

آن ولايت و از لوازم قطعی آن ولايت است؛ اگرچهه است زيرا اين قوانين لازمۀ اجرای عملی 
مشروعيت جعل اين در ماده و مفهوم ولايت نيست ولی از لهوازم اجهرای آن اسهت کهه از آن 

و اين تلازم دليهل بهر وجهوب اطاعهت ( 812ص ،1ج ،1422 ،یقم مؤمن)« شودجدا نمی
 احکام حکومتی حاکم مواهد بود. 

 ر مواردی که حکم حکومتی مصداق حکم شهرعیتوان گفت اطاعت از فقيه فقط دنمی
 «اگر فقيه طبق حکم ما حکم کرد ردّ او حرام است»است لازم است؛ زيرا در مقبوله فرموده: 

کنهد، ها و مؤسسات جعل میو مواردی که فقيه دستورات اجرايی و قوانين عمومی برای نهاد
اذا حکهم »يهز مصهداق توان گفت: دسهتورات اجرايهی نزيرا می مصداق حکم شرع نيست؛

عهام اسهت و شهامل امهور اجتمهاعی نيهز « اذا حکم بحکمنا»گيرد، چون قرار می« بحکمنا
پس با لحاظ حق اصدار حکهم حکهومتی و بها »؛ (124-123ص ،1830 ،يی)باباشود می
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« فقيهه شهرعا  واجهب بهودهلحاظ تلازم بين مشروعيت و وجوب اطاعت، اطاعهت از ولهی 
 و احکام حکومتی فقيه، شرعی مواهد بود.( ۹۲-۳ص ،1832 ،یموثق ی)شعبان

فقهای شيعه نيز گاهی با تصريح و گاهی با تلويح به اين مسوله اشهاره دارنهد کهه حکهم 
با مرور مختصر به بعضهی مسهالل، ايهن  دود.حکومتی فقيه يک حکم شرعی محسوب می

 اثبات است.راحتی قابلمطلب به
محجوريرت سرفیه جرا برا میرم »نويس   يخ می. علامه در مختلف الشيعة از قول ش1

درود مررح نمری زايلو  شدهثابت زيحا اين يک میم دحعی است که  ؛دودماکم ثابت نمی
فحماي   اگح گفته دود مجح تابع سرفاتت اسرت و ترح وقرت دلیل دحعی. سپس ع مه می

زيرحا    میم به زوال بحای ماکم استگوييمشود، میمحجوريت زايل می سفاتت زايل د 
زوال سفاتت امح پندان و مخفی است و نظح ماکم دقیر  و کامرل اسرت پرس مر   نظرح 

درود کره وضوح روشن می. از اين مطلب به(4442ص ،2ج ،1418 ،ی)حل« ماکم است
 دان .ع مه میم ماکم را میم دحعی می

تای ماکم است. بح تمرین اسراف فقدرا . از موارد ديگر حکم حکومتی عزل و نصب2
ان . يیری از افرحادی را در فقه گشود  و در آن افحادی را که ولايت دحعی دارن  بحدمحد  بابی

يعنی کسی که مراکم درحع بره او  دارای ولايت دحعی است، امین ماکم اس می است؛ که
 و چنهين کسهی ولايهت شهرعی دارد؛مسئولیت داد  تا در امور کشور دخل و تصحف نماير  

يق حکم حکومتی بوده و معنهای نصهب نيهز دادن ولايهت بهه بنابراين نصب حاکم از مصاد
و شرعيت  ديگری در اداره امور جامعه است، پس اين نصب، دادن ولايت شرعی مواهد بود

توان توجيه کرد و گفهت: ايهن حکهم نصب حاکم را از طريق اذن شارع در نصب و عزل می
 .(124-123، 1830،يی)بابامنزله حکم مداست شرعی بوده و به

شهده بهه اين دولت که تعيين »گويد: شده میدر مورد دولت تشکيل )ره(. امام ممينی8
شده است. يک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشهد؛ ولايت شرعی تعيين 

الاتّباع. همه کس واجب است بر او که از اين حکومت اتباع کند. يعنی حکومت شرعی لازم
کرحد، مراکم فحستاد يک جای و منصوبش میمی )ع(ت اميرنظير اينکه مالک اشتر را حضر

 . (13ص ،1ج ،1833 ،یني)مم «الاتّباع بود؛ يعنی ماکم الدی بود ماکم دحعی بودواج 



 

 
 

33 

قلمرو  اطاعت از 

مافوق از منظر فقه 

 امامیه
 

شهود، صورت مستقيم توسط حاکم صهادر و ابهلام مهیبر مبنای اين ادله احکامی که به
ن واجب است اگرچهه جهزی قطعا  مصداق حکم حکومتی بوده و طبق ادله سابق اطاعت از آ

 .قوانين دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی قرار بگيرد

 میرمستقیغ. شرعی بودن حکم 2ـ4ـ1ـ4

هها، قهوانين داملهی نامههاما در قسم دوم که اصدار حکم غيرمستقيم است، مانند بخش
ی شده و دستورات مقامات دولته ها و مؤسسات که توسط مسوولين قانونی وضع و ابلامنهاد

حکهم به ماکم درحع اسرتناد داد کره  نحویبهدود به ادله سابقه ثابت کحد، بلیه باي  را نمی
حکومتی محسوب شده و بتوان بر آن حکم شرعی اطلاق نمود. برای استناد ايهن قهوانين بهه 

 گزينه قابل فرض است: حاکم شرع، چند
ای گونرهايد؛ بههحق اصدار حکم را به نهاد يا شخصی ماص واگذار نم». حاکم شرع، 1

الاجرحا  بادر  و لازم مسهتقلا  که امیام صادر  از آن دخص يرا ندراد موضروعیت دادرته و 
ترا و دسرتورات مقامرات نباد  ماننر  بخشرنامه فقيهولی آن توسط  جزیبهجزینیازمن  تأيی  

 (۶۳، ص1832 ،یموثق ی)شعبان« رای نگهبان نيستدو مورد نظردولتی که 
درود کره مراکم گانه ثابهت مهیهای سهبا تنفيذ حکم رياست قوه اين حق اصدار حکم

وفتر  اختیارات کامل در نظام جامعه و م يحيت جامعه دارد تا برحای مر يحيت جامعره و رت 
امور بعضی از اختیارات اجحايی و ولايی را به بعض افحاد واج  صر میت و منتخر  مرحدم 

کهه امهام چنانکنر ؛ شخص يا نهاد را امضای نموده و دستورات و قوانين موضوعه آن واگذار 
نصهب فقيهه نباشهد غيرمشهروع اسهت. وقتهی  جمههور بهارليس»فحماير   مهی )ره(ممينی

غيرمشروع شد طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد 
يک  لیوتعاتبار خ ای  به امررود که شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بين می

 . (221ص ،10ج ،1833 ،ینيمم)« کسی نص  بشود
نبهوده، ولهی در  )ع(اصطلاح مرسوم امهروزه در گذشهته و در زمهان المههاگرچه تنفيذ به

، حضرت  مود کهارگزاران را منصهوب کهرده و بهه )ع(حکومتی مانند حکومت اميرالمؤمنين
حنيف را بهه بصهره، بنانعثمهکه مضرحت، کحد؛ چنانها امتياراتی را تفويض و تنفيذ میآن

 ،طبهری)سهعد را بهه مصهر بنعباس را بهه يمهن، قيسبنو عبدالله شهاب را به کوفهبنعمار
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 ،10ج تها،بی ر،يهاثابهن)بکر و مالک اشتر نخعهی و محمدبن ابی( 2842ص ،1ج، 1822
 را يکی پس از ديگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمود. (123ص

فقيه اثبات شده است، فقيه نالب امام بوده و منصب ولايت ولايت  گونه که در ادلههمان
طور که امام فقيه منصب شرعی است. وقتی فقيه نالب امام باشد در تمام جهات، پس همان

افراد واجد شرايط سپرده و آن را والی توان  بعضی اختیارات و جعل قوانین را به بعضی از می
نيز اين امتيهار  الاااعه قحار دت ، فقیهیم او را نافذ و واج قحار دت  و م ایعده و حاکم بر

را مواهد داشت که شخص واجد شرايط تصدی امر را ولايت داده و اطاعت از دستورات او 
تفويض بهه ديگهران صدور حکم حکومتی قابل»گفت: توان را لازم قرار دهد. در نتيجه، می

« که شرايط لازم را داشته باشد حکمش نافذ اسهت فقيه تا زمانیبوده و نماينده حاکم و ولی 
 .(۹۲-۳، ص1832 ،یموثق ی)شعبان
. صورت دوم اين است که قوانين مصوّب و قوانين نهادها و مؤسسات دولتی تحت نظر 2

حاکم باشد و حاکم شرع آن را تنفيذ نمايد و اين تنفيذ موجب شود ايهن قهوانين متصهف بهه 
الاجرای شوند؛ اگرچه نماينده و شخصی که حهاکم لازم اين طريق حکم حکومتی شوند و از

نماينر گان  بگهوييمترای لازم را ن ادرته بادر  يرا بر اين نهاد يا مؤسسه قرار داده صلاحيت
قوانینی را بحای سامان « امحتم دوری بیندم» حکمبهمجلس که نماين گان محدمی نیا تستن  

کنر  ترا مصر اق میرم انين را تنفيهذ مهیاين قهو دادن به امور جامعه جعل نمود  و ماکمی
-۳، ص1832 ،یمهوثق ی)شعبانالاتباع باد  میومتی را پی ا نمود  و از جدت دحعی لازم

۹۲). 
داننر . بح تمین اساف، علما و محاجع تخل  از قوانین دولت مشحوع را محام و گنا  مری

 دود اره میبه نظرات چند تن از مراجع عظام تقليد اشبحای رودن د ن بدتح مطل  
 مهورد در حتهی موارد، همه در اسلامی دولت قوانين از اطاعت آيا  »)ره(. امام خمینی1

 اقتصادی بسيج ستاد کالاهای عادلانه توزيع به مربوط ضوابط و رانندگی و راهنمايی مقررات
 هاآن لامثا و ماليات پردامت و گيردمی انجام مساجد شوراهای توسط که مواروبار توزيع و

 موجهب محرمهات و واجبهات ديگر همانند هاآن به نکردن عمل و است لازم شرعی نظر از
 مير  يا است گناه
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 آن از تخلف و است شرعی واجب اسلامی دولت مقررات مراعات تعالی،بسمه» :پاسخ
 . (224ص ،10ج، 1832 ینيمم) «است گناه

 مقهدّس نظام مصوّب قوانين است جايز آيا: ظله(مالعظمی مکارم شيرازی )داالله. آيت2
 نماييم  تشبيه الهی احکام ساير به ها،آن نقض حرمت نظر از را اسلامی جمهوری
 .بود مواهد الهی قوانين به مستند باشد شده طی دقيقا   قانونی مراحل اگر: پاسخ

  باشدمی حرام شرع برملاف عمل مانند نيز قانون برملاف عمل آيا :پرسش
 مخالفت گذرد،می نگهبان شورای فقهای نظر زير از که اسلامی جمهوری قوانين :پاسخ

 1.است شرع قوانين با مخالفت همچون آن با
و  شهده تصهويبتا و مؤسسات را که توسط مجلرس البته اين ادله فقط قوانین کلی نداد

ی ترح ندراد و بخشر  امرا قروانین داخلردورای نردبان بح آن نظارت دادته، مشحوعیت مری
توان دود، نمیتعیین می مديرههيوتدود يا توسط ادار  تعیین می رؤسایمؤسسه را که توسط 

از اين احير  اثبرات کرحد، اگحچره اااعرت از آن قروانین نیرا برحای مفرو نظرم و دوری از 
 تا زمانی که مخال  با مسائل دحعی و يا قوانین نباد ، لازم و ضحوری است. ومرج  هرج  

 جواز نقض حُکم حاکم. عدم3ـ4ـ1ـ4

 رریبنابر رأی اکثر فقهای شيعه، نقض حکم حاکم حتی بر فقهای ديگر ه مگر در مهوارد
لايجهوز نقهض »نويسهند: عروه و مرحوم سبزواری میکه مرحوم صاحبجايز نيست؛ چنان

 ؛22ص ،2ج ،1414 ،یزديه ی)طباطبهال« الحکم بالحکم، کذلك لايجوز نقضهه بهالفتوی
. نقض حکم حاکم با حکم حاکم ديگهر جهايز نيسهت و (84ص ،22ج ،1414 ،یسبزوار

زيهرا غهرض از نفهوذ حکهم  همچنين نقض حکم او با فتوای حاکم ديگر نيز جهايز نيسهت؛
که حکهم حهاکم قابهل و فصل مصومات اسهت و درصهورتیبرقراری نظم در جامعه و حل 

عمل نماينهد، ايهن غهرض حاصهل نقض باشد و ديگران بتواند آن را نقض کرده و ملاف آن 
شود و موجب امتلال نظام جامعه و فساد جامعه مواهد شد. مطابق نشده و نقض غرض می

که مبتنهی بهر مبهانی صهحيح شهرعی باشهد و در مبانی فقه شيعه، حکم حهاکم، درصهورتی

                                           

 http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=2&typeinfo=01&catid=04044 ـ1
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مقدمات استنباط مطا نداشته و کوتاهی نکرده باشد، کاشف از حکم مهدا بهوده و رد آن رد 
 مداست.حکم 

 . اطاعت دستورات غیرشرعی مافوق در نهادها و مؤسسات2ـ4

الاجرای بوده و تخلف اوامر مافوق چنانچه در دايره قانون و شرع مقدس اسلام باشد، لازم
اگر مبنای شهرعيت  از آن جايز نيست؛ حال يا بر مبنای شرعيت که عذاب امروی نيز دارد و

قوانين دولت مشروع اسلامی از باب ايجاد نظهم و  احکام حکومتی را نيز نپذيريم تخلف از
 ومرج لازم و ضروری است.دوری از هرج

اما چنانچه اوامر مدير يا رليس مؤسسه مارج از دايره قهانون بهوده و دسهتوری دههد کهه 
ملاف شرع و قانون است، وظيفه موظف و کارمند چيست  در اين مسوله شقوق و فروعات 

هيّن و اهی دستور مافوق ملاف قانون و شهرع اسهت بهفراوانی قابل فرض است: گ صهورت با
يّن نيست به ای که مهممور و موظهف معتقهد اسهت ايهن دسهتور گونهآشکار و گاهی ملاف با

مخالف شرع است، ولی مافوق قالل به مخالفت با شرع نيست و گاهی از مساللی است کهه 
گونه نبوده بلکه شود و گاهی اينموردن نظم و انضباط اداری میمخالفت با آن موجب برهم

امور شخصی است. بررسی همه ايهن شهقوق از حوصهله ايهن نوشهته مهارج اسهت، ولهی 
طور که در اشکالات بر نظريه اطاعت محض گفتهيم، اطاعهت شود همانصورت کلی میبه

که و اطاعت از مهافوق درصهورتی عنه استکورکورانه و محض از مافوق جايز نبوده و منهی
تر شهدن بحهث بهه فتهاوی و به معصيت و ملاف شرع بکند جايز نيسهت. بهرای روشهنامر 

 شود.نظريات بعض علما اشاره می
 ای)حفظه الله(: الله مامنهمقام معظم رهبری حضرت آيت

 احکهام بها حهدی تها کهه کننهد وضهع قهوانينی دولتی هایاداره زمانی اگر: 1338 سؤال
 موضهوعه قهوانين ايهن بهه عمهل از کارمنهدان اسهت يزجها آيا باشند، داشته منافات اسلامی

 کنند  مودداری
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 کهه دههد دسهتوری يا و کند وضع قانونی ندارد حق اسلامی جمهوری در کسی: جواب
 احکهام بها مخالفت اداره، رليس دستور از اطاعت بهانه به و باشد اسلامی احکام با مخالف

 نيست. جايز الهی مسلّم
 بهالاتر مسهوول ولی هستند قانون مخالف کارمند نظر به هک اعمالی انجام: 1334 سؤال

 دارد  حکمی چه هاست،آن انجام مواهان و ندارد اشکال که کندمی ادعا
 عمهل و دولتهی ههایاداره بهر حهاکم مقررات و قوانين به نکردن عمل حق کسی: جواب

 قانون ملاف کاری انجام تقاضای کارمند از تواندنمی مسوولی هيچ و ندارد را هاآن برملاف
 .(434ص، 1424 ،یا)مامنهندارد  اثری رابطه اين در اداره مسوول نظر و بنمايد را

 یریگجهینتبندی و جمع

شهده در اطاعهت رساند که از بين نظريات مطرحشده ما را به اين نتيجه میبررسی انجام
يات فقهای شيعه بوده از اوامر مافوق، تنها ديدگاه سوم، يعنی اطاعت مشروط، مطابق با نظر

و موردتمييد فقه شيعه است؛ اما در مرحله تطبيق و عمل بايد گفهت: موضهوع ايهن بررسهی، 
فقيهه اسهت و چنهين دولتهی از حيهث دولت مشروعی است که زمام امور آن به دست ولهی 

الاطاعه است؛ از طرف بودن و لزوم اطاعت از دستورات طبق مبنای ولايت عامه لازمشرعی 
کهه بها -های ابلاغی از سوی دولت و دستگاهای اجرايهی نامه، قوانين مجعول و بخشديگر

فقيه نوعی حکم حکومتی ولی الاطاعه است و بهلازم -اندفقيه، ولايت پيدا نمودهتنفيذ ولی 
توان گفت: اطاعهت از قهوانين در نظهام اداری تها زمهانی کهه را به همراه دارد. در نتيجه، می

الاطاعه بوده و تخلف از آن ن )آشکار( با احکام شرعی قطعی نداشته باشد، لازممخالفت بيِّ 
 . صحيح و جايز نيست
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 منابع

 الله مکارم شيرازی.قرآن کريم، ترجمه آيت
  تصحيح: صبحی صالح.البلاغة،  نهج
 .هجرت: قم صالح، یصبح :حيتصح اول،چاپ  ،البلاغة نهجق(، 1414) ن،يحس محمدبن ،یرض فيشر
 حالهت، القاسهمو ابو يلهیترجمه: عباس مل ،يراثکامل ابن(، تای)ب شيبانی، محمد بنعلی جزری، اثيرابن

 .علمی: تهران
، چاپ اول، تحقيق: جمعی از محققهين المهذبق(، 1401عبدالعزيز، )براج قاضی ابنبراج طرابلسی، ابن

التابعة لجماعة المدرّسين  سلاميمؤسسة النشر الإ، قم: جعفر سبحانی شيخ و مصححين تحت اشراف
 بقم. 

، چهاپ دوم، قهم: مؤسسهه دعالم الاسهلامق(، 1832محمد تميمی، )بنابن حيون مغربی، ابوحنيفه نعمان
 .)ع(البيتآل

مؤسسة اکبر غفاری، قم: ، چاپ دوم، تدوين: علیتحف العقولق(، 1404علی، )بنشعبه حرانی، حسنابن
 اعة المدرّسين بقم. التابعة لجم النشر الإسلامي

 ، چاپ هشتم، تهران: ميزان.حقوق جزای عمومی (، 1834اردبيلی، محمدعلی، )
، سال شانزدهم، شماره چههارم، حکومت اسلامی، «یحکومت حکم تيشرع» (، 1830بابايی، مجيد، )

 .12پياپی
 .، چاپ دوم، قم: دارالکتب الاسلاميةالمحاسنق(، 1821محمد، )برقی، ابوجعفر احمدبن

احمد عبهدالغفور  ، تحقيق:الصحاح: تاج اللغة و الصحاح العربيةق(، 1821حماد، )بنجوهری، اسماعيل
 عطار، بيروت: دارالعلم للملالين.

، چاپ چهارم، يعةالشر يل مساللصحت یال الشيعة (، تفصيل وساللق1403حسن، )بنعاملی، محمد حرّ 
 .السلامالبيت عليهمقم: مؤسسة آل

 و یرقانونيغ نيفرام یاجرا در مممور تيلوومس یمبان» (، 1831يد حسين؛ نورزوی، محمد، )حسينی، س
 .20، دوره جديد، سال سوم، شمارهفصلنامه تعالی حقوق، «گذارقانون کرديرو

چهاپ دوم، قهم:  ،مختلف الشيعة فهی احکهام الشهريعةق(، 1418مطهر، )بنبن يوسفعلامه، حسن حلی
 التابعة لجماعة المدرّسين بقم.  مؤسسة النشر الإسلامي

، چاپ اول، تهدوين منتهی المطلب فی تحقيق المذهبق(، 1412مطهر، )بنبن يوسفعلامه، حسن حلی
 ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامية.های اسلامیبخش فقه در جامعه پژوهش توسط

 له. معظم ، چاپ اول، قم:دفترالاستفتالات اجوبةق(، 1424ای، سيد علی، )مامنه
 ، چاپ اول، قم: آشيانه مهر.پژوهشی در احکام ولايی و حکومتی (، 1830مليلی، اصغر، )
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 امامیه
 

چاپ پهنجم، تههران: مؤسسهه تنظهيم و نشهر آثهار امهام  صحيفه امام، (، 1833الله، )ممينی، سيد روح
 .)ره(ممينی

 .)ره(م ممينی، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امااستفتالات (، 1832الله، )ممينی، سيد روح
، چههاپ اول، تهههران: مؤسسههه تنظههيم و نشههر آثههار امههام کتههاب البيههع ق(،1421اللههه، )ممينههی، سههيد روح

 .  )ره(ممينی
چاپ هشتم، تحقيهق: سهيد محمدحسهين  توضيح المسالل )محشّی(،ق(، 1424الله، )ممينی، سيد روح

 درّسين بقم. التابعة لجماعة الم مؤسسة النشر الإسلاميهاشمی ممينی، قم: بنی
 چهاپ دوم، تحقيهق .،جامع المدار  فی شرح مختصر النهافع(، 1402يوسف، )موانساری، سيد احمدبن

 اکبر غفاری، قم: مؤسسه اسماعيليان.علی
ب الاسبزواری، سيد عبدالاعلی،  ، چاپ چهارم، قم: مؤسسهة المنهار. حکام فی بيان الحلال و الحرام مهذّ

 ق(1814)
فقيهه(، چهاپ دوم، تههران: مؤسسهه  )ولايهت دليل تحرير الوسهيلةق(، 1423اکبر، )سيفی مازندرانی، علی

  .)ره(تنظيم و نشر آثار امام ممينی
، شهماره اول، حکومهت اسهلامی، «يیگراقهانون و هيهفق تيهولا» (، 1832الله، )شعبانی موثقی، حبيب

 .12پياپی
 اپ اول، نجف الاشرف: مطبعة الحيدرية. ، چجامع الامبار للشعيریتا(، محمد، )بیشعيری، محمدبن

 جا.، بیحدوده و احکامه ،ريالتعزتا(، الله، )بیصافی گلپايگانی، لطف
محمد انصاری زنجهانی، قهم:  چاپ اول، تدوين: ،الخصال (، 1812بابويه، )بنصدوق، محمدبن علی

 الهادی.
 ن: کتابچی.چاپ ششم، تهرا ،اأمالیق(، 1821بابويه، )بنصدوق، محمدبن علی
 مؤسسة النشر الإسهلامي، چاپ اول، قم: يحضره الفقيه من لاق(، 1418بابويه، )بنصدوق، محمدبن علی

 التابعة لجماعة المدرّسين بقم. 
فصهلنامه دانهش  ،«یقهانون آمهر امهر یاجهرا در مممور تيلوومس» (، 1831صفری کاکرودی، عابدين، )

 .81نظامی، شماره 
، چاپ پنجم، با ترجمه محمهدباقر موسهوی الميزان فی تفسير القرآنق(، 1824طباطبالی، محمدحسين، )

 التابعة لجماعة المدرّسين بقم. مؤسسة النشر الإسلاميهمدانی، قم: 
سيد محمدحسين  ، چاپ اول، تحقيق:تکملة العروة الوثقیق(، 1414طباطبالی يزدی، سيد محمدکاظم، )

 فروشی داوری.طباطبالی، قم: کتاب
  (، چاپ پنجم، تهران: اساطير.1822، مترجمه: )تاريخ طبریمحمد بن جرير، طبری، 
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 ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامية.تهذيب الاحکامق(، 1802حسن، )محمدبن طوسی، ابوجعفر
علهی مراسهانی، سهيد جهواد  ، چاپ اول، تحقيهق:الخلافق(، 1402حسن، )طوسی، ابوجعفر محمدبن

التابعة لجماعهة المدرّسهين  مؤسسة النشر الإسلاميجف و مجتبی عراقی، قم: شهرستانی، مهدی طه ن
 بقم.

)المحشهی:  الروضة البهيهة فهی شهرح اللمعهة الدمشهقيةق(، 1410علی، )بنالدينعاملی شهيد ثانی، زين
 فروشی داوری. کلانتر(، چاپ اول، قم:کتاب

هاشهم  ، چهاپ چههارم، تحقيهق: سهيديننور الثقله تفسير ق(،1412جمعه، )بنعروسی حويزی، عبدعلی
 رسولی محلاتی، قم: اسماعيليان.

 ، تهران: انتشارات فردوسی.يیجنا حقوقتا(، آبادی، عبدالحسين، )بیعلی
 ةيمعصه یفه لمخلهوق   طاعهها  لا یفقهه قاعهده یبررسه»(، 1831طاهر؛ نظرپهور، حمهزه، ) محمدی،علی

 . 2شماره  پنجاهم، سال اسلامی، حقوق مبانی و ، فقه«الخالق
 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اميرکبير. یسياس فقهق(، 1421علی، )عميد زنجانی، عباس

 ، چاپ سوم.النافع مختصر شرح یف الرموز کشف( بی تاطالب يوسفی، )بن ابیآبی، حسن فاضل 
 تا.جا: بی، بیالصالحين منهاجتا(، فياض، محمداسحاق، )بی

، چهاپ اول، مسووليت آمهر و مهممور در حقهوق ايهران (، 1833) الکريم،قاسمی، ناصر؛ کارمزدی، عبد
 تهران: مط سوم.

 ، چاپ اول، قم: دارالحديث.اصول کافیق(، 1423يعقوب، )کلينی، محمدبن
 ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامية.تفسير نمونه (، 1821مکارم شيرازی، ناصر، )

 ، قم: نشر تفکر.ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلاميةدراسات في ق(، 1403علی، )منتظری، حسين
مؤسسهة اول، قهم: چهاپ  ،الولاية الإلهية الإسلامية أو الحکومهة الإسهلاميةق(، 1422مؤمن قمی، محمد، )

 التابعة لجماعة المدرّسين بقم. النشر الإسلامي
م، تحقيهق: عبهاس قوچهانی و ، چاپ هفتالکلام فی شرح شرالع الاسلام جواهرق(، 1404نجفی، محمدحسن، )

 علی آموندی، بيروت: دار احيای التراث العربی.
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0)ره(typeinfo=21)ره(catid=41411 

 
 

 


